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 يك دست شطرنج: عنوان

 داستان: موضوع

 هوشنگ گلشيري: نويسنده
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دسترسـي بـه قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب       مـا همچـون   ميتوانيد از امكانات ديگر با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم    كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل               شايان توجه است  

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 كار كنم؟  ميشه چهكار كنم؟ ه حالا چه -

 

 :گفتم. به انگليسي پرسيد

 

 دوش آب گرم ساعت ده« -

 

 اگر باران ببارد گردشي با اتومبيل ساعت چهار

 

 ».توانيم يك دست شطرنج بازي كنيم و مي

 

 ...و

 

و بعد؟ . كرد يكي دو حركت اول را راحت بازي مي. دانست دانست، خوب نمي و بعدش چي؟ شطرنج كه نمي

هاي من،    نشست، خيره به مهره     ها و يكي دو حلقه روي گوش و گونه مي           بعد با موهاي فروريخته روي شانه     

كرد، هـم نظـم اول و        ها گيجش مي    شايد هم مهره  . طرف را هم خودش بايد بازي كند        طوري كه انگار اين     

انگـار كـه   «: شـده نشسـت، گفـت     شب اولي كه كنار صفحهء چيده     . شان  نظمي معطوف به هدف بعد      هم بي 

 ».هاي چادري خودتان باشد زن

 

ترسد  ماند كه آدم مي اي مي به قوطي پر دربسته: گفت مي. و بعد كه توضيح داد فهميدم. گفت  صفحه را مي  

 .شود د كلافه ميبازش كند، تازه اگر هم بازش نكن

 

كرد و يك حلقه، خال كه نه، برآمدگي  رنگ مي هاي ريز پيشاني را بي اش چين ها، سايهء موهاي آشفته سايه

و چند    و هشت سالش نبود، زني بود ميان هيجده و سي             ديگر بيست   . پوشاند  سياه كنار ابروي چپش را مي     

 .سال

 

 بايست بكند؟ كار  چه -

 

اگـر  . گور پدر هر دو رنگشان، يا حتي نظم منتظرشان   ... هاي خودش نه    ا حتي سفيد  هاي سياه من ي     با مهره 

هاي جدا از هـم نگـاه         ريخت، فقط به مهره     كرد، هر طرحي مي     حريف هركاري مي  . باخت، باخته بود    هم مي 

شـود بـه    اند كه نمـي   هاي سفيد و سياهشان جا خوش كرده        اينها انگار طوري توي خانه    «: گفت  مي. كرد  مي

شايد هم براي اينكه    . باخت  اش مي   براي همين شايد همه   » .شان نگاه كرد، همه را با هم در نظر گرفت           همه

 .ها هم ها دو صف و سياه چيديم، سفيد روي هم در دو صف مي ها را روبه نشستيم، و مهره روي هم مي روبه
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 يـك حركـت جلـو باشـد، يـا      توانسـت  شايد براي اينكـه مـي  . هاي سفيد را انتخاب كرد، مثل هميشه        مهره

 .توانست بعد از حركت اول بنشيند و فكر كند مي

 

خندم فهميد كه قصدم بازي نبـوده، يـا چـون از بـس بـد       وقتي ديد مي. هايش را چيد    با اكراه آورد و مهره    

هـايم را   هنوز مهـره . پيادهء جلو شاه را حركت داد و منتظر نشست   . خوانم  خواندم نفهميد شعر اليوت را مي     

دانستم كه بايد با كي بازي كنم و با چه قرار  كاش بازي كرده بودم، يا لااقل قبلاً مي: گفته بود . نچيده بودم 

 .و قراردادي

 

آنكه جدي بگيرد يا فرصت فكر كردن داشته باشـد باختـه              كنم حتم داشت كه باخته است، يا بي         و فكر مي  

چيدم،  هايم را كه مي مهره. ها حتي واست، با مهرهخ خواست بازي كند، ديگر نمي براي همين دلش نمي. بود

 ام، نه؟ كني من يك عروسك كوكي حالا حتماً فكر مي: گفت

 

 .خواهي، بازي نكن نمي: گفتم

 

 .نه، حالا كه چيدي، باشد: گفت

 

 .پس ادامه بده: گفتم

 

 فرنگي؟ گوييد عروسك هاي فرنگي مي چرا به زن: گفت

 

 .گويند ها مي زن: گفتم

 

 ها چي؟ مرد: گفت

 

 .ات كي؟ سعيد مثلاً؟ او كه دوستت داشت؟ گفته حتماً به: گفتم

 

 .دوستت دارم: گويي تو چي؟ تو هم با هركسي بخواهي بخوابي، مي: گفت

 

 .ها كه نه با عروسك: گفتم

 

 .شايد هم از بس مست بودم يادم نيست. آيد به من گفته باشي يادم نمي: گفت

 

 حالا بگويم؟خواهد  دلت مي:  گفتم

 

 .ات را بكن بازي: گفت



 - This is the.. Zoon! - 4 كتابهاي الكترونيكي زون
 

Zoon.ir 

 

اي كـه بـه    خواهد بفهمد هنوز هم براي من عروسك است يا نه؛ يعنـي از آن زاويـه                و فهميدم كه دلش مي    

... انـد  گويند يا گفته    من به ديگران كاري ندارم، مهم نيست كه چه مي         : گفت. كردم  رابطهء خودمان نگاه مي   

ام و قبل از اينكه       دفعه ديدم وارد بازي شده      يكي، يك   ها، اين     ين مهره خوب، قبول دارم كه مثل هم     ... اما تو 

 ...بتوانم تصميمي بگيرم درست مثل همين فيل سفيد كنارم گذاشتند، انداختندم توي اين قوطي

 

خواسـت بگويـد عروسـك        مـي . ها اشاره كرد، به فيل سفيد كه انداخته بودمش توي قـوطي             به قوطي مهره  

يعني از اين زاويه، از آنجـا       . بود. خواستم درست گوش بدهم     نمي. فهميدم  يا من نمي  . تتوانس  و نمي . نيست

خواست كاري كنـد كـه بعـد از     شايد هم مي . هاي ميشي درشت    كه من نشسته بودم عروسك بود، با چشم       

براي همين شايد شروع كرد، هرچنـد بـا   . اين ديگر عروسك نباشد، عروسك من حتي، يا در نظر من لااقل     

 .آمد كراه و هرچه را كه يادش ميا

 

-grammarهـم بعـد از اتمـام          اول بار در فرانسه بوده، وقتي رفته بوده آنجا تـا فرانسـه يـاد بگيـرد، آن                 

school    وقتي با شوهرش و رزا بـه طـرف    بعدها، چند سال بعد، . ها بوده   پرستار بچه .  يا يك همچو چيزي 

هـا، و     لاي درخت   دو تا مچ سفيد و چاق را ديده، ازلابه         _ي شده ريز  از جادهء ريگ   _اند    رفته  همان خانه مي  

 :گفته _ها مادر بچه _زن . و مرد مرده بوده. پسرش بوده. نبوده. فكر كرده بايد همان مرد فرانسوي باشد

 

 .مرد بدي بود -

 

. فاده كـرد  براي اين بد بود كه از تو سـوء اسـت          : خواسته به كريستين بفهماند     به كريستين گفته و شايد مي     

يـك پسـر   .  و چند سـال   كريستين فقط هفده يا هيجده سال داشته و مرد سي         . سوء استفاده هم كرده بود    

و پسرك با آن دو تا مچ سـفيد و چـاق ديگـر    . آورند جا نمي دخترها كريستين را هيچ به . داشته و دو دختر   

ا نگاه پدرش؛ يا نگاه پسري كـه يـك   بزرگ شده بوده، بزرگ و چاق، و همچنان ابله، ولي با نگاه يك مرد، ب   

و حالا هم كه پدر مـرده بـوده و كريسـتين            . خواسته و از ترس پدر جرات ابراز نداشته         روز كريستين را مي   

ديگـر   _ها كه زير دامن كوتاه ادامه داشته با همان دو زانوي شفاف و همان انحناي ران _آنجا نشسته بوده   

باريـك و عينكـي،     : رزا فقط چهار سالش بوده    . ، رزا، نگاه كرده، خيره    بعد به دختر كريستين   . دير شده بوده  

شـايد هـم    . آيـد   پسر فكر كرده كريستين حتماً يادش مي      . دار، عروسك كوچكي انگار     با دامن كوتاه و چين    

توانسـت رزا را روي       شـد مـي     كرد و توي باغ پيدايش مـي        كرده اگر كسي نبود، يا اگر رزا جرات مي          فكر مي 

طـور   چاقش بنشاند و با دو مردمك سبزش بازي كند، يا اصلاً بازوهاي لختش را فشار بدهد، همان         هاي    ران

 .داد كه پدر فشار مي

 

شايد هم اگر شوهر كريستين نبود، آنجا توي اتـاق    . هم جلو مادر    داد، آن   پدر بازوهاي كريستين را فشار مي     

شـد خوابيـد،      با رزا هنوز نمي   . مادر باشد، باشد  . بوسيد  همه سرخ بود مي     هاي رزا را كه آن      نشيمن پسر گونه  

برده به اتاق خواب، كنار زن، وقتي         پدر گاهي حتي كريستين را سر دست مي       . خوابيد  طور كه پدر مي     همان

 .زده زن خواب بوده، يا خودش را به خواب مي



 - This is the.. Zoon! - 5 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 

آن دو تا گونهء سـرخ و غبغـبش         . زدم  اش مي   كردم و چپ و راست كشيده       خواست جرات مي    دلم مي : گفت

 .ام كرده بود كلافه

 

و زن با همان موهاي سرخ وز كرده و . ها روي دو ران چاق و سفيدش طور نشسته بوده، دست    پسرك همان 

زن . از سـرطان مـرده    .  كشـيد  كرده كه چطور شوهرش مرد، كه چقدر زجر         اش تعريف مي    مكي  صورت كك 

 .خواسته كاري كند كه كريستين مردك را ببخشد انگار با كش دادن حرف و ذكر جزئيات مي

 

به . دانسته بايد خوشحال باشد يا گريه كند هيچ هم نمي. اگر پسرك آنجا نبود شايد . توانسته  كريستين نمي 

دانسته چرا و تازه    آن روز نمي  . د زنده بود  خواسته كاش مر    شده و دلش مي     كرده غمگين مي    زن كه نگاه مي   

خواسته به مرد نشـان بدهـد    كند مي حالا فكر مي. چرا شوهرش را مجبور كرده تا سري به خانهء آنها بزنند  

خـواب   تواند كريستين را از زمين بكند و سر دست تا تخت كريستين يا تخـت دونفـرهء اتـاق              كه ديگر نمي  

 .ببرد

 

كريسـتين  . بـرده   يكي، و بعد هم سر تا پا لخت خوابش مـي            يكي. كنده  تين را مي  هاي كريس   مرد تمام لباس  

كريسـتين  . شب اول، يعني دفعهء اولي كه با مرد خوابيده، توي هتلي، جايي بـوده         . كار كند   دانسته چه   نمي

اما توي خانه، توي اتاق كوچك خـودش، يـا   . فقط دو تا پيك كه خورده مست شده و بعد هم خوابش برده     

شده تا بلكـه      كشيده، و به چراغ خيره مي        لخت و كنار حجم سفيد مرد دراز مي         برده،  ار مرد خوابش نمي   كن

 .هايش را تنش كند ترسيده لباس حتي مي. كار كند دانسته چه نمي. خوابش ببرد

 

ت بـه نـدر  : گفـت  خودش مي... اما گاهي. آورده يا از ترس شوهر به روي كريستين نمي زن آدم خوبي بوده،    

هايش   مك  شد، حتي گردنش، طوري كه ديگر كك        شد تمام صورتش سرخ مي      شد،وقتي هم مي    عصباني مي 

 .پيدا نبود

 

 .رحم بود  بي آدم بدي بود،: زن گفته

 

 .بعد هم گريه كرده و صليب كشيده

 

چـرا بايـد    :كار كند؟ گفت بايست بكند؟ يا، حالا، بايد چه  كار مي اصلاً چه . دانسته چه بگويد   كريستين نمي 

 ها را بزنيم؟ اش اين حرف همه

 

 كشي؟ ها را پيش مي چرا اين حرف: شايد هم گفت

 

آن پنج ماه يا بيشتر كه      . اش اينها نيست    و هشت سال زندگي من كه همه        بيست: خواست بگويد   و حتماً مي  

 .اش ماجراي من و آن مردك فرانسوي نبوده همه
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 نيـاورده   انـد،  جا نياورده حالا اگر دخترها او را به.، و آن دو تا دخترآن پسرك مثلاً . اند  ها هم بوده    خوب، بچه 

انـد و     دخترها با تعجب به او و شوهرش و رزا نگاه كرده          . كريستين ناچار شده خودش را معرفي كند      . باشند

اند كـه كريسـتين هرشـب انتظـار پدرشـان را              ها بيش و كم همسال همان وقتي بوده         دختر. اند بيرون   رفته

شـده و   در كـه بـاز مـي   . آمـده  آخر گاهي خودش هـم بـدش نمـي        ...  گاهي با ترس و گاهي هم       كشيده،  يم

زده و  آيـد، خـودش را بـه خـواب مـي      فهميده كه مرد دارد پاورچين پاورچين به طرفش مـي     كريستين مي 

 ...هاي بزرگ و گرم و عصبي مرد مانده تا دست منتظر مي

 

 ها بايد بزنيم؟ اش از اين حرف چرا همه: مگر نگفت

 

هايش را به   عروسك كوچك انگليسي كه نامه از چه پس بايد گفت؟ فهميد كه براي مرد هم عروسك بوده،          

 .ام قدر از آدمي متنفر نبوده وقت اين تا حالا هيچ: گويد مي. داده تا پست كند مرد مي

 

رفتم كـه   : گويد  مي. متنفر است اينكه حالا     براي  . و هست . خواهد بگويد كه نيست     و مي . گويد  پسرك را مي  

 ...به مردك ثابت كنم

 

بـراي همـين بـا    . توانسـت  نمـي   زنـده بـود،       داند كه اگر مرد بود،      خودش هم مي  . هاش   گونه  سرخ شده بود،  

زيـر   يـك شـب تنهـا،     . گـويم   شان را مي    و بعد؟ همهء جزئيات كه يادش نيست، همه       . شوهرش رفته و با رزا    

هاي زنانه و  گاه كرده و به كفشها ن بازي ها به اسباب باران، تمام طول خيابان فلان را رفته و از پشت ويترين

 .داند و بعدش؟ نمي. دانم چي به روژ لب و نمي

 

اش   و او كه تعطيل آخر هفته     . اند  ها سر بر شانهء يكديگر نشسته       دفعه هم توي پارك ديده چطور جفت        يك  

بعد . زنداش بنشيند و ساندويچش را گاز ب        گذرانده نتوانسته يك نيمكت خالي پيدا كند تا بلكه گوشه           را مي 

طـرف دسـتهء قوهـا     دور و برش را خوب پاييده و يك ريـگ درشـت برداشـته و بـه            هم رفته كنار حوض،     

فكركـرده زن   . بـا متـرو برنگشـته     . نديده كه به آنها بخورد، اما يادش است كه قوها پراكنده شدند           . انداخته

هـم    و راسـت، آن  و مرد زده، چـپ . دهزن هنوز بيدار بو. پياده آمده... وقت فردا ممكن است بيدار باشد و آن 

كريسـتين نفهميـده چـه        زده و بلند و بـه فرانسـه،           اما از بس تند حرف مي     . خيلي  و حرف زده،    . جلو زنش 

و چرا بگويد؟ چه اجباري دارد همه چيـزش را      . يا كه نخواست به من بگويد     . گويد، يا حالا يادش نيست      مي

هايش را چيد تـا    به آن راه زد و صفحهء شطرنج را آورد و مهره   به من بگويد؟ شايد هم براي اين خودش را        

 .مجبور نشود بگويد، مجبور نشود فكر كند بعدش چي شد

 

يـا حـالا فكـر    . هاي سبز، بلند و باريك و سـرد  دختركي با موهاي طلايي و چشم   : تنها دوستش بوده  » آن«

و فكـر  . طور سرد رفتـار كـرده       ن با او اين    آ  گفته، همه چيز را پيش آن اعتراف كرده،       » بري«كند، چون     مي

 .كند طور خشك و رسمي برخورد مي كند آن هميشه و با همه اين مي
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بـري زيبـا بـوده و بـاهوش و خيلـي            . پيش از آنكه آن عاشق بري بشود كريستين هيچ به فكر بري نبـوده             

اصـلاً  .  بايد خجالتي باشديعني آن روز صبح كه كريستين او را به اتاق خودش برده فكر كرده كه            . خجالتي

دانـم   خواهد به نمـي  دانسته بري براي ديدن آن مي اش برده كه مي بري را براي اين به اتاق كوچك و خالي   

كرده دوست داشتن، يا حتي خوابيـدن   داشته فكر نمي  و كريستين از بس آن را دوست مي       . كدام شهر برود  

 .طور رفتار كرده ول كند كه آن فقط با او اينخواهد قب حالا هم نمي. قدر مهم باشد با بري اين

  شب ساعت شماطه را كوك كرده اما ساعت زنگ نـزده،   . آيد و چه ساعتي     دانسته كه بري چه روزي مي       مي

. خورده توي سالن ايستگاه بري داشته قهوه مي . سر وقت به ايستگاه نرسيده    . يا زده و كريستين بيدار نشده     

 و بعد؟.  هم كريستين را ديده تعجب كردهوقتي. چمدانش كنار ميز بوده

 

گويد، وقتي آدم از آن زاويه نگاه كند، از جايي كه بري نشسته بوده گمان نكنم فكر  خوب، وقتي از بري مي

اش  اش با فنجان قهوه اش پخش شده بوده و همه موهاي بري روي پيشاني. كند كه كريستين عروسك بوده

 يـا حـرف      زده تا بري نتوانـد حـرف بزنـد از آن شـايد؛              زده، حرف مي      اش حرف   كريستين همه . رفته  ور مي 

فكر نكن : گفت  مي. زند  روي بري نشسته و دارد تندتند حرف مي         زده تا خودش فكر نكند چرا آنجا روبه         مي

 .دانم براي چه رفتم؟ نمي. باور كن. نه. كه براي خوابيدن با بري رفتم سراغش

 

خودش را بزك   . داند چرا عروسك نيست، براي بري عروسك نبوده         نكه نمي خواست بگويد براي اي     شايد مي 

: گفت. جوراب   بي  طوري پايش،   پايي  دم. تنش بوده   آستين،    پيراهن آبي دامن كوتاه، بي    . رنگ  كرده، خيلي بي  

فقط يك روز عصـر رفـتم   . دو سال بعد هم كه به پاريس برگشتم هيچ به ياد مردك فرانسوي نيفتادم      يكي  

 .فقط همين. اش قدم زدم ي ادارهحوال

 

براي اينكـه تلفـن نكـرده،       .  عروسك نيست   خوب، نيست، ... توانسته تلفن كند    دانسته، يا مي    آدرسش را مي  

توانسـت   حتي مي. توانست مرد را ببيند   رفت مي   اگر صبح مي  . هاي عصر هم رفته حوالي ادارهء مردك        طرف

كافي بوده . سري به آنها بزند) ن روز كه با شوهرش و رزا رفته    گويم، يعني هما    بعدها را مي  (مثل همان روز    

 .شايد هم مرده بوده: گفتم. نترسيده... سوار مترو بشود و صد قدم پياده برود و شب

 

 .يك سال بعد مرده. نه: گفت

 

 فهمي كه چرا؟ مي. كردم و مي رفتم خواست جرات مي خيلي دلم مي: و گفت

 

وقتي هم يك روز كريستين گريه . هايش داده، دست اش بوي قهوه مي همه. زن فرانسوي خيلي مهربان بوده

قهوهء فرانسوي را بايد در پاريس . دهد و بوي گوشت سرخ كرده كرده فهميده كه دامنش هم بوي قهوه مي  

 .خودش گفت. خورد

 

 .گفتم كه عروسك نيست
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ه چون خودش بري را انتخاب كرده، يـا         نه براي اينك  . با بري بوده كه كه فهميده خوابيدن با مرد يعني چه          

يا حتي به اين علت نيست كه بري متعلق  خوابيده،  مثلاً به اين دليل كه براي اولين بار بوده كه با كسي مي

 اينكه چي؟... اينها البته هست و اينكه... به آن بوده و كريستين هم حسود است

 

 حتي وقتـي     چيز،   همه  طور خوب يادش مانده،     اينولي مطمئن است كه چيز ديگري هم بوده كه          . داند  نمي

 .اند، روي دو تا صندلي  برهنه، كنار پنجره نشسته هر دوتاشان،

 

  كريستين براي اولين بار سيگاري آتش زده و كشيده و سرفه كرده و احساس كرده كه بري را دوست دارد،

اصلاً فهميده كه با تنها كسي كه دوست دارد فقط يك سـاعت ديگـر               . و حتي اينكه هميشه دوست داشته     

 يا يـادش بـرود كـه     نكند،جا نشسته كنار بري، و براي اينكه به آن فكر  براي همين همان  . تواند بگذراند   مي

بعد هم سعي كـرده بـه سـرفه بيفتـد و     . كند سيگار دوم را هم آتش زده و كشيده      بري دارد به آن فكر مي     

هايش بر اثر  قدر كه بري فكر كرده اشك  خيلي، آن را تند فرو داده و سرفه كرده، "گلواز"دود سيگار . افتاده

كند؟ بعدش چي؟ بعد كه بري رفته، سوار قطار شده؟ بعـد            توانسته ب   ديگر چه مي  . سرفه كردن است و دود    

 كه كريستين ديگر دستمال سفيد بري را نديده؟

 

دانسته كه بايد از سر سه وعده غـذايش           مي.  با تاكسي   يك دستهء بزرگ گل گلايل خريده و برگشته خانه،        

. اش  خـوري پلاسـتيكي      آب بگذرد، اما دسته گل را خريده و با تاكسي برگشته و گل را گذاشته توي ليـوان                

بري بستهء سيگارش را فرامـوش كـرده        . بعد هم نشسته روي يكي از همان دو صندلي، و رو به پنجرهء باز             

وقتي كسـي آدم را     . خواسته باز سرفه كند     دلش نمي . نكشيده. فيلتر   سيگار بي   فقط سه سيگار داشته،   . بوده

.  كريستين سرفه كند؟ چراغ اتاقش را روشـن نكـرده  بيند ديگر چه احتياجي است آدم به سرفه بيفتد،   نمي

 و بعد؟. نشسته و گريه كرده _گفتم  _رو به پنجره 

 

خواهد با دو حركت اسبم را بگيرد،  بينم كه مي مي. تواند گاهي البته مي. تواند خوب بازي كند گفتم كه نمي

گاه دارد، براي هميشه، و براي خودش؟ با بري چي؟ چرا نتوانسته بري را ن. هم در ازاي يك پيادهء منفرد آن 

گفتم كـه روز و سـاعت دقيـق ورود بـري را          .  يا چهار ساعت توانسته     فقط سه . خاطر دوستي با آن نبوده      به

 .يادم بود نه، : گفت. پرسيدم. با ماتيكي، چيزي فكر كردم شايد روي تنها آينهء اتاق نوشته بوده، . دانسته مي

 

مشـكلش  . ادش نيست چه سالي بوده، چرا رفته به پاريس، برگشته به پـاريس             حتي ي   و حالا يادش نيست،   

تواند بيش     نمي  و او، كريستين،  . هايي براي خودش دارد     اين است كه بايد با كسي بازي كند كه او هم طرح           

اش ضعيف است و با قرباني كردن يك فيـل            بينم كه قلعه    مي. بيني كند   از دو و حداكثر سه حركت را پيش       

به يـك جـايي كـه    . شود خوب، گيج مي. داند چرا نمي. زند كند و فيل را مي فكر مي  كند،    فكر مي ... توانم مي

خواهد پيش بيايد،  گذارد تا چيزي كه مي تواند بيشتر فكر كند، مي ديگر نمي _گويد  خودش مي _رسد  مي

درست مثل همان وقتـي كـه    ، كشد پيش بيايد؛ چيزي كه شايد آدم از توي مه لندن، مثلا، انتظارش را مي      

بري و آن حـالا بايـد دو بچـه          . نشسته و گذاشته پيش بيايد    . كنار بري نشسته بوده، برهنه و خاموش البته       

 .داشته باشند
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شود باز   و وقتي خسته مي كند، گاهي هم خودش تعريف مي. ام از بس پرسيده ام، اش كرده دانستم كه ذله مي

تـوانم مـال    دانم كجا و با كي را نمـي       خواهم بگويم آن لحظات نمي      يعني مي   ،  بينم كه با من نبوده است       مي

 :گفت مي. شد گفت، مي آمد و يا مي جزئيات يادش مي شايد اگر همهء . خود كنم

 

. اش اينهـا نيسـت   شود؟ زندگي من كه همـه   اما مگر مي  . طوري  طورند، يا تو اين     ها اين   كنم شرقي   فكر مي  -

 بداني كه چطور با اين يكي آشنا شدم و چرا مثلاً ازدواج كرديم؟خوب، چه فايده دارد 

 

خواست بگويد، مسالهء اساسي همان شب اول، همان نگاه اول يا رقص اول يـا حتـي همخـوابگي اول و                       مي

طـوري پـيش      و اينهـا همـين    . گفت  ها را مي     يا همين   ها يادش مانده است،     اما فقط همين  . بچهء اول نيست  

 .قيآمده بود، اتفا

 

همـه   هم توي يك ساختمان چندين و چند طبقـه بـا آن   از بس سر به هوا بوده، يا تنها بوده، توي ليدز، آن    

زند خوب است، قشنگ است و شـايد سـرزنده    دختر، وقتي ديده جوانكي كه آنجا ايستاده است و حرف مي    

ها   اش، با فرورفتگي پايين گونه      هو بعد با خند   . تواند پناه او باشد، پناه زن كوچك، انتخابش كرده          است و مي  

بعـد هـم خـودش و بـه         . زند جذبش كـرده     و حركت ظريف دستي كه موها را از روي گوش چپ عقب مي            

ترسد فكـر   يا مي. خواهد باور كند    نخواسته، يا نمي  . نه. اختيار خودش خواسته و حتي خواسته آبستن بشود       

يا يكي » آن«با  . برود _خواهد باشد     هركه مي  _هم  كنم براي اين گذاشته آبستن بشود كه مبادا اين يكي           

طور شده  طوري پيش آمده و بعد كه ديديم اين همين: گويد مي. دانستيم نمي: گويد مي. كند ديگر، فرق نمي  

 ...گويد مي. ازدواج كرديم

 

 .ام اش كرده فهمم كه ذله اما مي. كند سرفه نمي. كند بينم كه سيگارش را روشن مي و مي

 

يك آلماني مغـرور و جـذاب هـم    . آن هم سرد است و بري هم مذهبي     .  مرد فرانسوي كه مرده است      خوب،

اند يك شب كه      و اينجا توي ايران بعد از يكي دوماه كه اينجا بوده          . داند  حالا كجا؟ نمي  . هستش. بوده است 

گفـتم كـه    ... اينهـا  .بعد هم مـن   . دانم  نمي... و. مست بوده، يا مست كرده، خودش را تسليم كرده به سعيد          

هاي خودش كـه    براي مهره   شد،  سوخت كه زده مي     هايي مي   شايد دلش براي مهره   . شطرنجش خوب نيست  

 .انداختم كردم بيرون و بعد توي قوطي مي زدم و حتي پرتشان مي به آن راحتي مي

 

 خوب، بعدش چي؟ -

 

يـا شـايد فكـر      . گويـد   دانم و ديگر نمي    آيد كه مي    و يادش مي  . رفته  آمده و مي    سعيد مي . گويد  بعدش را مي  

. گذاشت   ناتمامشان مي   دانم،  گفت و با يادم نيست، و نمي        با خست مي  . كند  اش مي   كردن به بعدش چي ذله    

يك مهرهء سفيد بـه دو مهـرهء سـياه    . كرد توانست ببرد شايد مساله فرق مي برد، اگر مي   دست آخر اگر مي   
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كرد، فكر جـايي را كـه مـن نشسـته بـودم، فكـر         فكر اين طرف را ميگمانم باز و به.  چه خوب هم  ارزد،  مي

 .تواند بزندشان هاي سياه مرا كه نمي مهره

 

 .كار بكند، كه اگر آن پياده را جلو بيايد و فلان بكند بهتر است گفتم كه چه

 

ا جلـو   دانم بعـد كـه ذلـه شـد پيـاده ر             اما مي . دهد  دليل حركت مي    اسبش را بي  . آورد  به روي خودش نمي   

ام و سه تا پياده و يك فيـل،   بيند كه يك رخش را گرفته و يا چون مي . طور بوده   هميشه همين ... آورد و   مي

 .شود مجبور مي

 

توانـد بكنـد؟ هـر        كار مـي     يا حتي محبوب كسي شدن، چه       براي اينكه آدم ثابت كند خوابيدن مهم نيست،       

كند كـه     لحظه هم شايد يك چيز خيلي جزئي، يك حركت چشم مثلاً، مهم است كه بعد آدم فراموش مي                 

ب قبـل عـرق   شود توي ليوانش بيشتر از ش ـ هاست شايد كه آدم ناچار مي براي همين. چه بوده است و چرا 

خواسـتم بگـويم    اما مي. طورهاست وضع من حالا همين  . هاي قبل ريختم    شب قبل هم بيشتر از شب     . بريزد

بـراي  . دو تا بچه، دو تـا دختـر دارد        . كند كه نيست    فكر مي . الكلي نيست . طور شده است    كه كريستين اين  

 كار كنم؟ كار كنم؟ هميشه چه چه: همين گفت

 

اش اين است كه دانشكده را رها كند تا شوهرش يـا همـان پـدر بچـه             ركرده طبيعي دانسته، يا فك    اوايل مي 

. آورده  كرده و خرج دختـر و حتـي پـدر دختـرش را درمـي                بتواند درسش را تمام كند و او، فقط او كار مي          

هم بزنم ميز  تا چشم به. دانم كجا نمي. و كريستين مجبور شده جايي كار كند. كمك تحصيلي چيزي نبوده 

  كشد و جرعـه  اي نشسته و سيگارش را مي  ها را شسته است و خشك كرده، بعد هم گوشه            چيده يا ظرف   را

هـاي سـاز و ضـربي     كافـه . دهـد  هاي خلوت و دنج را ترجيح مي       هميشه هم كافه  . خورد  جرعه عرقش را مي   

امـن  بـا آن د   . شب كه خيره شده بود به دختـرك پيشـخدمت فهميـدم، حـدس زدم                آن. كند  اش مي   كلافه

 اند؟ تربيت ها بي اينجا هم مرد: گفت. كوچك و پاهاي سفيد و لخت

 

 .فاكس، يا ليدز، يا بيرمنگام و حتي لندن  حتي بيشتر از مردهاي هالي دانست كه هستند، و مي

 

درسـش را   . و شـوهرش داشـته    . گـويم    چيزها را بكند، رفيق پسر را مي        كريستين وقت نداشته كه فكر اين     

هر . تر از كريستين بوده شان قشنگ يكي. ها و گاهي با كسي ديگر كلاسي  با هم  دخترها بوده،خوانده و با مي

كـرده، ايـن ديگـر     كريستين هم فكر مي. كرده كرده، يا اعتراف مي آمده و تعريف مي     ماه يا هر هفته هم مي     

 .آخري است

 

چيز را، براي كسي  كني همه  ميگويي، تعريف نشيني كنار اتاقك پدر مقدس و مي مي اعتراف كردن؟ خوب، 

وقتي هم خـدا بـا زبـان پـدر     . دهد كني كه خدا با گوش او گوش مي سوي تو نشسته است و فكر مي   كه آن 

شـايد  . بخشـيده   كاتوليك نيست اما مـي    . بخشيده  كريستين هم مي  . بخشد سبكبار مي شوي     مقدس ترا مي  

ش نيامـده اسـت كـه وسوسـه بشـوند، كـه             ها چي؟ يعني پي     كشيش. مهم نيست : گفته  هم براي همين مي   
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مسحور لذت گناه بشوند و زنا كنند، نه با زني، بلكه همراه با اعتراف عاصي؟ و يا بعد كه توي اتاقكشان تنها 

به گلـه   هاي گمشده را، بندگان عاصي را  شان؟ مگر عيسي نيامده تا بره      هاي چوبي   مانند، و يا روي تخت      مي

وقتي : گفت خودش مي. يا اصلاً بيچاره كريستين. چه صبري بايد داشته باشند !ها بازگرداند؟ بيچاره كشيش

كردم كه چطور شده و چقـدر وقـت    طوري براي پدر مقدس كليساي لوقا اعتراف مي    اينجا، در ايران، همين   

روي مـن نشسـته       روبه.  نداشت  اتاقك اعترافي، چيزي،  . داد  داني با چه دقتي گوش مي       است كه با توام، نمي    

 از عيسي مسـيح گفـت و از پـدر، فهميـدم كـه بـا                  بعد كه حرف زد، توبيخم كرد و بايد و نبايد گفت،          . بود

آخر اين پدر مقدس كسي را نـدارد كـه          . كند   با خودش دارد عتاب و خطاب مي        زند،  خودش دارد حرف مي   

 .برايش اعتراف كند

 

ان روزهاي اول حتي حدس زدم كه غير        و من هم  . هايش پيدا نشود    خنديد كه دندان    طوري مي . خنديد  مي

از بس سيگار . كه حتي سياه شده است، بقيه هم بايد خراب شده باشند هاي ثنايايش كه زرد است، از دندان

 .خورم هرشب نمي: گويد مي... كشد و از بس مي

 

 .خورد داند كه هرشب با من كه باشد يك ته ليوان هم شده مي و مي

 

 رزا، برايش مهم بوده و بعد هم آن  دخترش،: گفت طور كه مي يا همان نداشته، گفتم كه كريستين وقتش را 

تمام هوش و حواسش جمع اين بوده كه خـوب تـربيتش كنـد،              . به اولي خيلي رسيده   . لعنتي دومي، جون  

 .ام به مادرم جريان آن مردك را بگويم تا حالا حتي جرات نكرده: گفت. چيز را برايش بخواند همه

 

كنـد بـا مـادرش        قدر مودب است كه آدم فكر مي        آن. هشت سالش بيشتر نيست   . پزد  شيريني مي رزا خوب   

خواهـد كـه بـاش     اش يكي را مي همه. نارنجي است نازك نقو است،  و آن لعنتي دومي نق  ... رو است يا با     روبه

هانـه بـراي   هاي هفتگـي و ما  شود اعتراف شنيدن جون كه چهار ساله مي. تازه هفت سالش شده   . بازي كند 

كند چيزي پيدا كند تا بتواند يك شب بنشيند و اعتراف  شود و خودش هم هوس مي آور مي كريستين ملال

 .ها طفلكي كشيش: گفت براي همين مي. كند

 

هـاي اوج و      شايد آن چيزهايي كه اين لحظـه      .  يا لحظات فرود    هاي اوج نيست،    زندگي فقط لحظه  : گفت  مي

 .ارزش و بطيء و گاه ساكن ظاهر بي هاي به آن دم اشد؛ تر ب سازند مهم فرود را مي

 

هاي كيپلينـگ را      نشسته پهلوي رزا، يا كنار تخت رزا و برايش قصه           خواست بگويد مثلاً آن وقتي كه مي        مي

اند از آن شب كه مسـت   تر بوده بافته مهم خوانده و يا براي جون لعنتي كه توي شكمش بوده چيزي مي     مي

مـردك  . ت كرده و با اولين مرد، با آن آلماني مغرور و جذاب خوابيده، يا حتـي بـا سـعيد    شده، يا عمداً مس   

 يـا اصـلاً كريسـتين را         دانم چطور است كريستين انتخابش كرده،       آلماني فكركرده چون جذاب است و نمي      

 :آخر  دست و گفته،. منشانه رفتار كرده خيلي هم آقا... مجذوب كرده تا

 

 .متشكرم -
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Zoon.ir 

 

امـا  . دانـم چـي      يا موهاي بورش را چنگ بزند و نمـي          خواسته بزند توي گوشش،     خيلي دلش مي  كريستين  

كند و   و ديده كه چطور مرد دارد توي آينه كراواتش را درست مي          جا دراز كشيده روي تخت و لخت،        همان

خواسـته    ميو مردك آلماني وقتي     . كشيده  كريستين سيگار مي  . زده، البته   سوت نمي . زند  سرش را شانه مي   

اما . هاي كريستين را ببوسد   اول خواسته لب  . برود با وقار خم شده، خم شده و پيشاني كريستين را بوسيده           

 .و رفته. متشكرم: بار به آلماني گفته سيگار را كه ديده، پيشاني كريستين را بوسيده و اين

 

 اينكه مردك آلمـاني نبـوده، وجـود         اصلاً مثل . دانسته باش نخوابيده    كريستين گريه نكرده، براي اينكه مي     

داده   ها را نشان مي     آينه پرده . براي اينكه بعد كه مردك رفته كريستين ديده كه توي آينه نيستش           . نداشته

. و يك مجسمهء روي بخاري را و دود سيگار كريستين را، و نـه مـردك را بـا آن موهـاي بـور و قـد بلنـد                            

 .؟ رنگش يادش نيستپيراهن... راه و چهارشانه بوده با كت راه

 

حالا هـم  . شود وقت كه روي تخت دراز كشيده بوده يادش نيامده كه متشكرم به آلماني چه مي  حتي همان 

 :گويد مي. هايش مثلاً سبز بوده، يا آبي حتي يادش نيست كه مردك سبيل داشته يا نه، و چشم. داند نمي

 

 .اصلاً مهم نبود. اينها مهم نيست -

 

نشسـته كنـار رزا و جـون لعنتـي و             خواهد بگويد مهم وقتي بوده كـه مـي          شايد هم مي  . گويد  آلماني را مي  

وقـت    دانسته كه همـان     كريستين مي . زند  تراشد و سوت مي     ديده كه چطور شوهرش دارد ريشش را مي         مي

بهتـر  : گفتـه   روغ مـي  خنديده و بـه د      اما مي . آنكه با كسي خوابيده باشد چيزهايي براي اعتراف دارد          هم بي 

 .خوش بگذرد. تواني بروي تو مي. ها است من بمانم توي خانه، پهلوي بچه

 

و او، كريسـتين، بـري را داشـته و حتـي آن مـردك               . خوابنـد   حالا هـم زود مـي     . اند  خوابيده  ها زود مي    بچه

موهـاي آن   خواسـته      شب دلـش مـي      شايد براي همين آن   . خواسته  فرانسوي را و يا هركس ديگر را كه مي        

. اعتراف هم نكرده  . مردك آلماني جذاب و چهارشانه را چنگ بزند، و يا عمداً سيگارش را زير لبش گذاشته               

همـهء آن چيزهـايي را كـه ارزش اعتـراف            شايد چون عادت كرده بوده نگويد،     . ارزش اعتراف كردن نداشته   

 .داشته

 

تي هم شـوهر كريسـتين فهميـده، يـا          وق. مودب هم هست  . كند جذاب است و چهارشانه      سعيد هم فكرمي  

و ديگر برايش مطرح شده كه چرا؟ و به خودش حق داده . كريستين تعجب كرده. حدس زده، عصباني شده

خوانده و منتظر صداي  نشسته و مي هايي كه مي اصلاً خيلي پيشتر به خودش حق داده؛ همهء آن شب... كه

 .كشيده را مياش ناچار ناز جون لعنتي  زنگ در بوده، و يا همه

 

 :گويد توانست بكند؟ هميشه چي؟ مي  كار مي حالا چه
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  كار كنم؟ چه -

 

خواهد حرفي زده باشد تا بتواند باز فكـر كنـد كـه ببينـد چـه                 دانم فقط مي    مي. ها  كند به مهره    و اشاره مي  

دو دسـت     هم وقتي دو كنده زانو روي زمين نشسته اسـت،           و من چي؟ با من چي؟ آن      . شود كرد   كارش مي 

يعني همان طرحي      فقط چهار انگشت بر زمين نهاده و موها آويخته، ريخته بر گرد صورت،                نهاده بر زمين،  

و مـن و او هسـتيم،       . توانم فكر كنم و حالا خلوت اسـت         ؟ صفحه كه خلوت باشد بهتر مي      ...كه دوست دارم  

مسـت هـم   . زند آيد گيتار نمي هم ميوقتي  . شوهر كريستين بايد دير بيايد    . رزا و جون لعنتي خوابند    . فقط

 .نيست

 

. شود وزيرش كرد  يعني اگر آن پياده را زير حفاظ رخ جلو ببرم، با كمك فيل سياه مي توانم ماتش كنم؛ مي

 _كنـد     فكـر مـي   . كريستين منتظر اسـت   . خواهم به اين زودي تمام بشود       اما نمي . و بعد ديگر راحت است    

شايد هم اداي فكركردن را درآورده است و فقط منتظر . ها و من و شوهرش هها، به بچ نه به مهره _دانم  مي

 .خواهد هر دو طرف را من بازي كنم اصلاً دلش مي. است

 

مثل بازي ورق كه رو بازي كننـد،      . گفته است، از پيش همهء امكاناتش را مطرح كرده است، رو كرده است            

دانم كه چند تا  و من مي. پسندد  شهر ديگر را بيشتر ميبراي همين مه لندن يا مه هر. يا اصلاً مثل شطرنج

اش چطـور اسـت، امـا     ام كه انحناي شـانه  و گرچه به اين زودي فراموش كرده. هايش را پركرده است    دندان

هم دو تـا شـكم،        وقتي آدم بزايد، آن   : گويد  مي. ها  و چروك   خطوط سفيد پوست شكمش يادم است، و چين       

 .شود طور مي اين

 

اگـر بخـواهم،    .  حـالا   توانم گرمي و سفيدي گردن و خال پشت گردنش را به ياد بياورم يا ببيـنم،                 حتي مي 

لخـت حتـي،      ها و موها فقط تا روي شـانه،           گذارد، سر خم كرده روي دست       هايش را روي دو زانو مي       دست

و حتـي گفتـه     داند    خودش هم مي  . هايش اما كوچكتر است     پستان. گوگ  وان» اندوه«انگار كه طرح مدادي     

ام اسـبش را   شده با پيادهء وزير... دانم ها يا مثلاً نمي ها، انگشت اما دست. است كه بازوهاش زيادي لاغر است 

گـذارم و   دارم و بعـد وزيـرم را جـايش مـي     اول اسـب را برمـي    . كـنم   زنم، اسبش را به بيرون پرت نمي        نمي

 :گويم مي

 

 !كيش -

 

حتماً بايد بـا دسـت برداشـت و آرام تـوي     . شكنند اگر پرتشان كنم ميها چوبي است، كار آباده است،   مهره

براي مـن  . شان را كش بروم هاي خانوادگي فهمم كه احتياجي نبود كه چندتا از عكس      و مي . قوطي گذاشت 

طوركـه بـه بـالا      حالت صورت كريستين؛ يعني آن البته حالت كريستين،. تر مثلاً  هيچ نداشت، چيزي اضافه   

طـور مهربـان روي شـانهء        د و گردنش پيداست چيزي هست؛ يا حالت دسـت شـوهرش كـه آن              كن  نگاه مي 

 : عكاس كي بوده؟ گفت اند، رزا و جون لعنتي جلو پاي آنها نشسته. كريستين گذاشته است
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 .يادم نيست.  باور كن ام، فراموش كرده -

 

بـاور  . خاطر من فرامـوش كـرده اسـت    يا به . يا به خاطر من گفت كه فراموشش شده است    . گفت  راست مي 

كسي ديگر به غير از مـن بـا او           _گويم    عكاس را نمي   _خواهد فكر كنم كه نبوده است          و دلم مي    كنم،  مي

 و حتـي آن مـردك        انداخته بري يادش نبـوده،       وقت هم كه داشته عكس مي       نبوده است؛ يعني مثلاً همان    

 .فرانسوي و شوهرش و يا سعيد

 

 و معلمشـان     نشسته و كجـا،     دانم چطور توي كلاس مي      و من مي   و حالا كه همه را گفته است،      . اند  نبوده. نه

فهمـم كـه ديگـر عروسـك          ، مـي  )به قول خودش   _اي    زن چاق مو خاكستري با غبغب دو طبقه       (كي بوده   

اش نگاه كنم يا دست بكشم ديگر  توانم به انحناي گردن و شانه ام و مي حتي از اينجا كه من نشسته      نيست،  

ها و فرودها را با هم مرور  گويم؟ حالا كه تمام آن اوج  كار بايد بكند؟ حالا را مي خوب، چه. زند عروسك نمي

دانم   نميايم و او در تمام طول خيابان ايم؟ مست قدم زده ايم و حتي با هم در همان مه لندن قدم زده   كرده

 .ام گذاشته بود چي سرش را روي شانه

 

 

هاشان را فراموش كرده است، جزئيات اين يـا آن يكـي را،    حتي از اينكه خيلي  . ها  چي  اصلاً گور پدر بعدش     

 گويم؟ توانيم بكنيم، هميشه را مي  كار مي اما چه. خوشحالم

 

 !كيش -

 

شايد هم براي اينكـه مـن وزيـر دارم و     . ز گيج است  و با . فقط شاه برايش مانده است و دو پياده و يك فيل          

پوشيده حتـي     كند لباس    و يا براي اينكه احساس مي       ام،  يا براي اينكه من از خودم نگفته        شاه و دو تا پياده،      

 .ها  عريان و سر خم شده روي دست مثل همان طرح اندوه است؛

 

 !كيش -

 

 .فكر كنمتوانم  چطور است ولش كنيم؟ من ديگر نمي: گويد مي

 

 :گويد مي. زنم سيگار او را هم آتش مي. شوم دهم و منتظر مي گوش نمي

 

 كار بايد بكنم؟ كني من چه  راستي تو فكر مي-

 

 :گويم مي

 

- We shall play another game. 
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. هـا نيسـت     مسالهء ترس از اعتراف كردن و ايـن حـرف         . تواند ادامه بدهد    با شوهرش ديگر نمي   . خندم  و مي 

 .طور كنار هم بايستيم توانيم همان باز هم مي :گفت

 

و گفتم كه از دو ساق كشيده       . به كريستين گفتم  . مقصودش آن عكس خانوادگي بود كه من برداشته بودم        

 .تراشش خوشم آمد و خوش

 

آخـر  . ناچار بـودم .  قبلش دعوا كرده بوديم كني، اشتباه مي: گفت. اش هم گفتم دغدغه از خندهء راحت و بي 

 .خندم براي همين توي آن عكس مي. خواستم عكسي براي پدر و مادرم بفرستيم مي

 

: گفـت كـه  . و همين يكي را هم داشتند. نفرستاده بودند... قدر راحت خنديده بود كه انگار  قدر خوب، آن    آن

 .طورها بوده قبل از اين هم وضع همين

 

. توانند خوب، مي. طور قرينه بايستيم و عكسي بيندازيم توانيم همان حالا هم باز مي: خواست بگويد شايد مي

توانـد دسـتش را روي شـانهء          طور بخنـدد و شـوهر كريسـتين هـم مـي             تواند همان   و كريستين هم باز مي    

توانـد    خواهـد، يـا نمـي       يمساله شايد اين باشد كه كريستين نم      . مساله اين چيزها نيست   . كريستين بگذارد 

خواهد دست چـپم را روي        داند كه من هيچ دلم نمي       و مي . اند كار كند    مثل آن روزها كه فقط رزا را داشته       

شانهء كريستين بگذارم و جون لعنتي جلو پايم بنشيند، عروسك به دست، و رزا جلو كريستين با عينك و                   

 .كتابش مثلاً

 

خواهم مثل آن مردك آلماني بشوم، فرامـوش   و من نمي  . لماني را آيد، صورت مردك آ     كريستين يادش نمي  

. انـد   ها خـواب بـوده      زده، وقتي شوهر كريستين نبوده و بچه        گاهي سري مي  . بشوم و حتي مثل سعيد باشم     

كنم با چهـار حركـت        فكر مي «: گويم  مي» .دانم  نمي...  اما  فهميدم كه من برايش مهم نيستم،       مي«: گفت  مي

 ».مات باشي

 

 چي؟: كند ا تعجب نگاهم ميب

 

 چطور؟: يا

 

بعد كه اين پياده را     . ببين، با وزير كه كيشت بدهم ناچاري بروي توي اين خانه          : دهم كه   برايش توضيح مي  

 ...حركت بدهم و به جايش رخ را بگذارم باز كيشي

 

 .خوب، بازي كن ببينم: گويد  مي طور، و همين
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بيـنم كـه صـفحه        دفعـه مـي     و يك ... دارم  كنم، يعني اول فيل را بر مي       شروع مي . گويد  بار به فارسي مي     اين

براي . ماند و دو تا مهره فقط، خوب، معلوم است ديگر، اگر فيل را بزنم پنج مهره مي              از سي   . شود  خلوت مي 

شـنود يـك      صداي كليـد را كـه مـي       . و او مانده است، يا منتظر است      . مانم  مي. ماند  كريستين فقط شاه مي   

وقتي   . رود  شوهر كريستين كليد دارد، اما اول به در خانه ور مي          . كند  دارد، يكي هم تعارف مي      بر مي سيگار  

 .رود آيد به آشپزخانه مي هم تو مي

 

ريـزد    كنـد و مـي      هم وقتي كريستين موهايش را دسته مي        معني است، آن    دانم كه ديگر بازي كردن بي       مي

. دانم كه خال سياهي پشـت گـردنش هسـت    نكه نگاه كنم ميآ و من بي. اش، از روي شانهء چپ     روي سينه 

 :گويم دارم و مي فيلش را برمي

 

 .كيش -

 

توانـد    يعني مي . آورد  فهمم كه ديگر اداي فكر كردن را در نمي          مي. كند  كند و فكر مي     كريستين باز فكر مي   

بـه  . منتظر همين اسـت   شايد هم   . توانم به جاي او هم بازي كنم        بفهمد كه بازي تمام است و حتي من مي        

 كني؟ كار مي خوب، حالا تو خودت چه: گويد مي. كنم جاي او هم بازي مي

 

  يا هست و حتماً مقصودش شطرنج نيست،

 

 


